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  مداري غرب نسبت به شرق به ويژه اسلام وايراناو

  

   محمد آراسته خو :مؤلف * 

   رهنگ وانديشه اسلاميپژوهشگاه ف :ناشر* 

  1379 :سال نشر * 

   اول :نوبت چاپ * 

  تهران :محل نشر * 

نسـخه از   3000در قطع وزيـرى در   ،. ش 1379صفحه در سال  660اين كتاب در    
  .سوى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى به چاپ رسيده است

  بررسى شكلى اثر -1

عنوان روى جلـد كتـاب   . تفاوت دارد عنوان كتاب در صفحه عنوان با روى جلد اندكى
در حـوزة  ( »بـه ويـژه اسـلام و ايـران    ،  رقوامـدارى غـرب نسـبت بـه ش ـ    «: چنين است

 پژوهشى اجمـالى «: ولى در صفحه عنوان به اين صورت آمده است ،)علم،معرفت و دانايى
  »... وامدارى: در

ت مطالـب  فهرس ـ: كتاب پيش از ورود به متن اصلى، چنين است هاجزاى تشكيل دهند
بخـش  ( همچنين در پايان فصل سوم از بخش دوم كتاب . سخن ناشر و )ىفهرست اجمال(

ها و پيشنهادها آمـده اسـت و بخـش پايـانى كتـاب نيـز        ، بخشى با عنوان رهيافت)پايانى 
دو مطالب اصلى كتاب در . كتاب فاقد نمايه است. است) فهرست منابع و مĤخذ(كتابشناسى 

مقارنـه و مقايسـه    ،دماتى و بخـش دوم ملاحظات مق ،بخش اول: بخش سامان يافته است
يـك   ه هـيچ بخش اول از دو فصل تشكيل شده ك. با ظهور وگسترش اسلام رقغرب و ش

زيـر   كـه  زيرفصـل دارد  2و  7بـه ترتيـب    ،هر يك از اين دو فصل وعنوانى مستقل ندارد 
 مباحـث فصـل اول  . م شـده اسـت  خود به چهار عنوان فرعى تقسـي  ،فصل دوم فصل دومِ

. درباره فرهنگ و تمدن با تكيـه بـر ايـران اسـت     مروش تحقيق و مباحث فصل دو درباره
گانه بخش دوم نيز عنـوان نـدارد و هـر يـك بـه دو زيرفصـل تقسـيم شـده و          فصول سه

عنـاوين فصـل دوم   . خود از دو عنوان فرعى تشكيل شده اسـت  ،زيرفصل اول فصل سوم
  : دارد، چنين است با عنوان كتاب را اين بخش كه بيشترين ارتباط

  . م اسلام و ايرانها، علوم و معارف عال از حكمت غرب و اروپا بردارى رهيافت و بهره.3
با مطالب  مندرج در فهرست  عناوين و شماره صفحاتميان اندك  هايى تفاوتهمچنين ، 
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ى بـا  سـخن «اى كـه   صـفحه  :متن كتاب وجود دارد، از جمله بـر اسـاس فهرسـت مطالـب    
 24است، ولى ايـن مطلـب در صـفحه     23در آن آمده است صفحه » پژوهندگان فرهيخته

است و  »ملاحظات مقدماتى« ،و يا عنوان بخش اول در فهرست مطالب. كتاب آمده است
  .»هاى مقدماتى ملاحظه«در متن كتاب 

آرايـى، كاغـذ و صـحافى در     ، صـفحه چينـى  حروفصورى كتاب از نظر نوع  هاى جنبه
ى ولى تصوير روى جلد تناسبى با محتـواى كتـاب نـدارد و بـرا     ،وع بسيار خوب استمجم
ويژه كه هيچ توضيحى در شرح تصـوير روى جلـد در    ر است، بهت هنرى مناسب  هاى كتاب

  .داخل كتاب نيامده است
گفـت كتـاب    سـنجيده شـود، بايـد    ييو رسا ياگر چگونگى نگارش اين اثر از نظر روان

ايـن ادعاسـت و شـايد ذكـر قسـمتى از جملـه        گواه سراسر كتاب .نداردنثرى روان و رسا 
زنـان و مـردان   ... تقـديم بـه  «: راى اثبـات ايـن مـدعا بسـنده باشـد     صفحه تقديم كتاب ب

كه اشك ره گـم كـردة شـان قبولانـدن خودبـاورى در ارتبـاط بـا        ... آشناى كشورمان  رنج
تقريبـا در همـه    نويسنده قلم »..متعالى اعضاء جامعه است هاى كوششنيروهاى رفتارى و 

بى رعايـت  البته قواعد نگارش در اين كتاب بـه طـور نس ـ  . كند جا از همين الگو تبعيت مى
 نيازمنـد  ويرايشـى دوبـاره   بـه  خورد كه كتـاب را  مىهايى به چشم  ييشده است، ولى نارسا

  :نيز خالى از لطف نيست ىيها ذكر نمونه. ساخته است
................. بــراى مردمــان شــرق زمــين ............ موضــوع مبــانى تبيــين «: 42ص  .1

  » .شان بكاهد تا حدودى بسيار از با خودبيگانگى.................... تواند  مى
هاى آغازين  به قول غريبان ايده................. ضرورى است  .....................  «: 77ص  .2

  .»شود در ذهنيت محقق و محققان تهيه
اى فراينـده،   ها با توجه به اصل عليت دايره نقائص عنايت به ميان رشته« : 100ص  .3

  .»كند و نتايج پژوهش را شكننده مى كه كار هماهنگى و سازوارى و تأثير و تأثر اقدامات
هر چند امروزه با توجه به تجارب هزاران سـاله و   «:  )پاورقي دربارة كود: (163ص . 4
با ايـن وجـود مسـئله     كنار نهاده شده، قبرخى از امور فو و فنى پيشرفته،هاى علمى  يافته
  »تخلف در آن عصر قابل توجه است 106الذكر در مقايسه با تدابير مناطق  فوق

برخى . نيست چينى حروفهاى  اشتباه ازخالي   سفانهأرغم وجوه مثبت ظاهر كتاب، مت به
:طالعه به آنها برخـورده اسـت، چنـين اسـت    در حين م نقد حاضر كه نگارنده ييها نمونهاز 
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  والله :  واالله  به جاى ،9  ص .1
   )گيرد كثر غير منصرف است و تنوين نمىا( اكثر : اكثراً  به جاى ،39 ص .2
  خلال : خلال  به جاىا ،111 ص. 3
  اشتراك تمدن:  و تمدن  به جاى اشتراك ،117 ص .4
  چنبر تاريخ :  يز تاريخ به جاىچ ،161 ص .5
  ثابت بن قره: ،ثابت بن غرين به جاي2،پاورقي181ص .6
  تبلور :  تبلور به جاى ،187ص .7
  سينه :  سيسنه به جاى ،235 ص .8
باشـد نـه    چينـي  حـروف  غلـط  خداكنـد كه (مرجئه: ، مرجعه به جاي 535و 290ص. 9
  ).نوشتة مولف دست

،كه باز هـم  يانىسيد جلال الدين آشت: ىسيد جمال الدين آشتيانى به جا ،296 ص .10
  .باشد چيني حروفاشتباه  خداكند
  .مجسمه:  مجسيه  به جاى ،3 پاورقى ،325 ص .11
  . تهافت التهافت: هافت به جاىالت التهافه ،376 ص .12
  . احصاء العلوم: احصارالعلوم به جاى ،495 ص.13

   ررسى محتوايى كتابب .2 

مطالب هر بخش با عنوان همان ، يعنى ؛دارد اقكتاب با فهرست مطالب انطبمحتواى  
متن كتاب از در . بخش متناسب است، ولى تناسب محتوا با عنوان كتاب محل ترديد است

و  الگوهـا براى القاى بهتـر مطلـب، از    مؤلف محترم. آمده است سخنى به ميان ر مقوله،ه
 نيـز  اين نمودارها كه عنوان توضـيحى  نمودارهايى استفاده كرده است، ولى در اغلب موارد

  .كند يپراكنده و از هم گسيخته نم به فهم مطالب شاياني ندارد، كمك
در سـطح   ،گشـايد  در برابر پژوهشگران نمىافقى تازه  ،گرچه اين كتاب در سطح كلان

  :نمونه براي ،خورد و پراكنده در آن به چشم مى رد، اطلاعاتى بديع و سودمند و روزآمدخُ
 studiaمعمول نبود بلكه استوديا ) در اروپا ( سيته ميلادى كلمه اونيور 1215تا سال  «

 «دراين سـال پـاپ بـراي همـاهنگي     . محل تحصيل مصطلح بود  ،يعني) به زبان لاتين(
  )494ص(» اصطلاح اونيورسيته را به كار برديا اونيورسيته كليسايي، صنف كليسايي، 
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شـگامان هنـر   شهيد مثلث ابوعلي محمد بن علي بن حسين بـن مقلـه فارسـي از پي    «
خوشنويسي است كه سه بار به وزارت رسيد، سه بار معزول شد، سه بار زنداني گرديد، سـه  

به خـاك سـپرده   بار قطع عضو شد، سه بار مورد حمله قرار گرفت و مضروب شد و سه بار 
  )504ص. (»شد

» مهسـتان در ايـران پـيش از اسـلام     بـه نـام  هاي مشاوره و مجالس مربوط  انجمن «
  )172ص(

شود و شايد  ناميده مي) انسان دانا و حكيم( logos-manمان  لقمان در اروپا لوگوس «
  )4، پاورقي173ص( .»لقمان در زبان عربي، معرف آن باشد

  )403ص( .»به معني مقام و منزلت پاپي است Papacyپاپاسي  «
 را در روم سـزار  .رود رستم زاد به مفهوم سزارين است كه در سيسـتان بـه كـار مـي     «

، 255ص( .»زنـده مانـد ولـي مـادرش مـرد      رخواستند به تقليد از رستم متولد كنند كه سزا
  )3پاورقي
 .»كتاب گفتار در روش دكارت تقريباً روگرفتي از كتاب المنقذمن الضلال غزالي است«

  )489و 468ص(
  . ندارد ربطي به موضوع اصلى كتاب دكه اغلب اين موارگفت  البته بايد

سـت، امـا عمـوم ايـن     بالنسبه زيادى در كتـاب بـه كـار رفتـه ا    اصطلاحات تخصصى 
  .است نوسألذا نام بوده، پرداخته خود مؤلف ،اصطلاحات

لمى، كتاب، مقاله ع: توجه است درخور ،هاى منابع مورد استفادة مؤلف محترم تعدد گونه
در عـين   .نظران همراه با ذكر شمارة تلفـن  تلفنى با صاحب ارتباطو حتى  هاي  ناممقاله روز

ذكـر سـند و يـا ذكـر      بـه موارد زير. ارجاعات و استنادات كتاب خالى از لغزش نيست ،حال
  : است نيازمند شمارة صفحه سند مورد استفاده

هـا در تمـدن    ، به نقل از ابن نديم و نيز در همـان صـفحه دربـاره كتابخانـه    92صفحة
  ؛اسلامي

  ؛در بارة حاملان علم ،120صفحه 
  ؛اسكندر مقدونىدر بارة  ،195صفحه 
  .در بارة احترام به روشنايى در حجاز ،2پاورقى  ،276صفحه 
:هاى زير نيـز در بـارة منـابع قابـل توجـه اسـت       نمونه .هايى ديگر از اين دست و نمونه

   



 47    هاي نقدكوتاه مقاله

 

روسو با عنوان پيمـان اجتمـاعي يـاد    » قرارداد اجتماعي«، كتاب معروف 118درصفحة 
است، در چنين موارد، بهتراسـت نـام   متن فرانسه گرچه ارجاع مؤلف محترم به . شده است

  .مشهور كتاب اصل قرار گيرد
، دكتر مرتضي مطهـري معرفـي   »كتابسوزي ايران و مصر«، مؤلف كتاب 317درصفحة

  .شده است كه اطلاق دكتر به آيه االله شهيد مرتضي مطهري وجهي ندارد
يخي اسـت بـه صـورت    ، نام لسترنج كه نامي آشنا در حوزة جغرافيايي تار342درصفحة

  .لواسترانژ ذكر شده است
، مؤلف به هنگام برشمردن منابع و مĤخذ مورد استفاده و استناد خـود، بـه   103درصفحة

به دليل فاصله داشتن با مرجع علمي  آنهاپراكنده اشاره كرده است كه برخي از  ىيها كتاب
  .في اللغه) لمنجداعلام ا(المنجد : مرتبط با موضوع كتاب، جاي شگفتي دارد، مانند

تناسـبى بـا متـون     متن درسى نوشته نشده و طبعاً نگاهى كلى، اين كتاب با رويكردر د
فـراوان، عـدم    پردازي ، حاشيهدرازگويي خسته كنندهنظمى، عدم انسجام،  بى. درسى ندارد

 هـاى بـى   گويي لب و خروج مكرر از موضوع و زيادهپايبندى به عنوان كتاب، پراكندگى مطا
  .  اى مشخص از نقاط ضعف عمدة كتاب است و نرسيدن به نتيجه هكنند و خسته فايده

ربط با جملات قبل و بعد كـه   ط با موضوع كتاب يا بىبر هايى از مطالب زايد و بى نمونه
  :انسجام كتاب را دچار اختلال كرده است، چنين است

  .»علم«به بعد، اكثر مطالب ذيل  123ص. 1
از موضـوع   ، خـارج اثر در بارة افلاطون و ارسـطو ليف دو أة تدر بار ،312و  311ص  .2
  . است
  . ط به  تضاد و تعادل در هر جسممطالب مربو ،338ص  .3
  . تى.آى.يقات محققان دانشگاه اممطالب مربوط به گزارش تحق ،341 ص .4
  .ر در ذيل مدخل خياممطالب مربوط به آلبرت كبي ،350ص .5
  .داردموضوع ن اهيچ ارتباطى ب جمله دوم، 1، پاورقي435ص. 6
پس از مطالبى طـولانى در بـارة    در اين پاورقي،، 438ص  1، ادامة پاورقي 439ص .7

اما در روح تعليمـات اسـلامى و بسـتر فرهنگـى ايـران       «: چنين آمده است ،عقل و ايمان
 .عقل و ايمان وماده و معنا پا به پاى هم و به موازات يكديگر مطمـح نظـر هسـتند    ،زمين

  :يدگو. ) ق.ه1212 ـ 1289( هادى سبزوارى ملا
 ��حر الفكر

»و من المبادى الى المراد        الى المبادى   
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  اين بيت شعر ملاهادى سبزوارى چه ربطى به همراهى عقل و ايمان دارد؟
  .ى قديم اروپاها دانشگاهنام ، 494ص. 8
  :ز در بارة كتاب وجود داردملات زير نيأفزون بر موارد مندرج در پرسشنامه، نكات و تا

تـر از   از نيمة دوم قرن پنجم هجري همواره پـايين ... چرا شرق«، عبارت 40درصفحة.1
چنـين ايهـامي دارد كـه خمـودي     » هاي خود ابقاء گرديده؟ يا نگهداشته شد؟ سطح قابليت

  .چنين نيست به راستي تمدن اسلامي يكسره منشأ خارجي و تحميلي داشته است كه 
چيست ؟ مگر دين غيراخلاقـى هـم   »  قدين مبتنى بر اخلا« مراد از، 74فحةدر ص .2

  داريم ؟ 
اين سخن كـاملاً   كه» تحليل محتوا يك روش تحقيق است«، 2، پاورقي 93صفحة. 3

يـل  ى اروپـا و امريكـا تحل  هـا  دانشـگاه در مغرب زمـين و   «: و بلكه نادرست است نامفهوم
كامـل و بـا    كه تحليل محتوا يك تحقيـق  حاليدر ،كنند محتوا را يك روش و فن تلقى مى

   .»مختلف استفاده كرد  هاي روشان از تو آينده است و در آن مى
بيـان شـده اسـت،     تحقيـق  هاي  محدوديتو  مشكلات ، درباره99آنچه در صفحة  .4

  . ندارد ربطي آشكار و مستقيمبه كتاب حاضر است و كشور مشكلات عمومي تحقيق در
تمـدن از بـاب تفعـل و جمـع آن     «: مؤلف محترم چنين نوشته است ،116درصفحة .5

اين سخن، سخني نادرست است؛ زيرا مدائن و مـدن جمـع كلمـة    . »باشد مدائن و مدن مي
  .مدينه است

ج از ارخ ـ  ،تعاريف علم به صورتى كه در متن آمده است ، درباره128مطالب صفحه  .6
  .موضوع است

پـاورقى بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده اسـت كـه         مؤلـف محتـرم در    ،129در صفحه .7
طبعـاً ايـن تـذكر     .دارى شود تا از اطاله مطلب خود شوند مي اصطلاحات به انگليسى آورده

ولى معلوم  شود،  عايت ر بايد در آغاز كتاب داده شود و از همان آغاز هم براى وحدت رويه،
   .   اين نكته ذكر شده است ،129نيست چرا در صفحه 

علم فرايض معمـولا بـه بخشـى از فقـه كـه بـه بيـان احكـام ارث         « ،137 صفحه .8
امـا بـا آن    ،گرچه اين علم با علم حساب درهم آميختـه اسـت  . »شود مى قپردازد اطلا مى

  .ولى مؤلف محترم اين دو را يكى دانسته است ،مساوى نيست
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ج از موضـوع  ارارتباط با مباحث قبلى و خ مطالب ذكر شده بى ، 146و145در صفحة. 9
  . است

نان خلطى آشكار بين مفهوم معرفت در متون  قديم فلسفى مسلما ،147در صفحه  .10
  .است رخ داده شناسى و معرفت در فلسفه جديد معرفت

  نه با مستند وگنگ است كه ظاهراًنا ،خنثى  تعريفى تعريف ارزش، ،153در صفحه .11
  .ينىشناسى سازگارى دارد و نه با متون د همتون جامع

ه بيشـتر ايرانـى   كچون امويان در مقابل شيعه «: چنين آمده است ،279در صفحه .12
 بـه و بـوده اين سخنى گزاف  .»تند و از تمدن آنها تقليد كردندخود را به روميان بس ،بودند

چنين ادعايى  ،در حالى كه مؤلف بدون دليل ، نيازمند استبيان مستندات تاريخى و اثبات
  . ترا مطرح ساخته اس

يكى به سال  ؛ازدومهاجرت وسيع از عربستان سخن به ميان آمده ،225در صفحه  .13
النهرين و ديگرى در قرن يازدهم ميلادى به شـمال   ميلادى به خراسان بزرگ و بين 632

  منظور از مهاجرت به شمال آفريقا، كدام است؟.آفريقا
معـارف و دانـايى    وم،عل« :عنوان رديف اول فصل اول چنين است ،281در صفحه  .14

معلوم نيست  .»پس از ظهور و گسترش اسلام و ايران در قرون اوليه تا نيمه پنجم هجرى
  ف محترم از گسترش ايران چيست ؟مراد مؤل
حريت و  ،ت قرآن در سه اصل مساوات در دينچه مبنايى تعليمابر ،286در صفحه  .15

 م خلاصه ومعرفى شده است ؟ آيـا و برادرى در اسلاآزادى فكر براى اصحاب مذاهب ديگر
  توحيد از تعاليم قرآن نيست ؟

رياضيات ويژة شيعيان آمـده اسـت بـر چـه شـواهد و       ، درباره288آنچه در صفحه  .16
آوردنـد   خـاص  يشـيعيان آرا و عقايـد  «: هاى آن كـدام اسـت؟   مبنايى استوار است و نمونه

) ص(االله  رفتاروگفتار رسول ،سيره كه اساس آنها استمداد از قرآن مجيد و) درزمينه رياضى(
  .  »بود) س(مه اطهار ئوا) ع(و كردار على 

آبـاد   هاى  سرزمينبلد اعم از شهر است و ظاهراً به مطلق  ،2، پاورقي 293صفحة. 17 
نـام كتـاب خـود را كـه شـامل شـهرها،        حمـوي  يـاقوت دليل شود و به همين  مى لاقاط

  . جم البلدان نهاده استمع ،شود مى... رودها و روستاهاى بزرگ،
نوشتند، امـروزه بايـد    آنكارا را آنقوره مي 1951،گرچه تا سال 4، پاورقي326صفحة.18 

  .نوشتآن ور همشصورت اسم  آن را به
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نگـاهى  «: چنين است ،آغاز شده 304عنوان بخشى كه از صفحه  ،340در صفحة . 19
و امـور سياسـى،   علوم و فنون  ،فرهنگ، معارف ،نويسان آشنا با تمدن گذرا به بعضى عربى

تـوان   تأملاتي كه درباره اين عنوان مي نظراز صرف .»يونان و شرق اخلاقى و ادارى ايران،
شرح احوال او آمـده اسـت، بـا كـدام      340ـ341به عمل آورد شيخ طوسي كه در صفحات 

     گنجد؟  توجيه ذيل اين عنوان مي
توان اقامه كـرد   اين ادعاي شگفت ميچند شاهد مثال براي  راستي به، 377صفحة. 20

انـد،   داشـته  كه به شاهان و واليان تقـديم مـي   ييها كتابمعمولاً «: و چند شاهد برضد آن؟
شده و اين جزو حكمت عملـي ايرانيـان شـده بـود، ماننـد       ختم مي» ملوك«غالباً به كلمة 

  .»الملك نظام«، »سيرالملوك«نامه يا  سياست
پس از ظهور و ورود اسلام و گسترش آن تاريخ نگـاري  «، اين جمله 403درصفحة. 21

چنين ايهام دارد كه پيش از ظهـور و  » كند از اسلام مداري به ساير مدارات تسري پيدا مي
اسلام مدار بوده و پس از آن اسلام مداري خـود را از دسـت داده    نگاري تاريخورود اسلام، 

  است؟
معلـوم   »زروان«در برابـر  »ن آكـران زمـا «مفهوم عبارت داخل پرانتـز ، 510صفحة. 22

  . تنيس
با مرحوم رضوانى و مـتن   ارتباط تلفني اگر گزارش دقيق روز و ساعت ،514صفحة .23

  ذكر شمارة تلفن چه توجيهى دارد؟  مكالمه توجيهى داشته باشد،
ولى سـند سـخن شـاخت در     ،ها آمده است ارجاعات كتاب در پاورقى ، 519صفحة. 24

  .  است متن كتاب ذكر شده
ملاتى در راسـتى و درسـتى او و   أكه ت »دكتر جواد نوربخش«ذكر نام  ،580صفحة .25

ييـد و  أكـه بـوى ت   »اللهـى  پير طريقت نعمـت «مانند  اش وجود دارد، همراه با عباراتى فرقه
اي  كار پسـنديده شـود،  دهد در كتابى كه از سوى مؤسسات حكومتى چـاپ مـى   ستايش مى

      .نيست
، مؤلف در پايان كتاب به تبيين مفهوم فرضيه پرداخته اسـت  1پاورقي، 585صفحة. 26

از سـوي ديگـر   . پذيرفت صورت ميكه طبعاً اين كار در صورت ضرورت بايد در آغاز كتاب 
يابي مؤلف به اين فرضيه و چند و چون سنجش آن در متن كتـاب روشـن   چگونگي دست
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 ـ چنين به نظر مي. نيست   بـا نـام   مسـتقل از مفـاد كتـاب،    توضـيحات را مؤلـف،    نرسد اي
  .آورده است» ها فشردة استنباط پژوهشي در رابطه با فرضيه«

هرچنـد مفهـوم واژه   (هـا   هيافـت ربـه بيـان    639تـا 609، مؤلف از ص623صفحة. 27
و پيشـنهادهاي خـود پرداختـه اسـت كـه طبعـاً چنـين        ) رهيافت در اينجـا روشـن نيسـت   

ب باشــد، ولــي يكــي از پيشــنهادها چنــين پيشــنهادهايي بايــد مــرتبط بــا محتــواي كتــا
الملـي تـأمين    انجمـن بـين  ( issaتحقق نظـام تـأمين اجتمـاعي و مصـوبات ايسـا      «:است

ضرورتي است كه در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي، آثار مفيد و مؤثر خـود را در  ) اجتماعي
نظـام  هـاي فرعـي    ها يكـي از شـاخه   ه انواع بيمهكغرب به ثبوت رسانده است، توضيح اين

را به كتاب ديگر خـود بـا نـام     مؤلف براي توضيح بيشتر خواننده. »...تأمين اجتماعي است
  .ارجاع داده است» تأمين و رفاه اجتماعي«

گرايي مؤلف كه در متن كتاب مـوج   در پايان بايد گفت، با توجه به شور و احساس دين
توان كـرد كـه    ، ترديدي نميهاي ناشر محترم گيري زند و نيز با توجه به ساختار و جهت مي

هاي انقلاب و نظام اسلامي اسـت،   انگيزة مؤلف محترم در تأليف اين كتاب، دفاع از ارزش
  .اما كاميابي وي در اين مسير، بسيار جاي ترديد دارد

  
   
   

   


